
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  39 -  21، 1393 پاييز و زمستان، دوم، شمارة پنجمسال 

  شفتي و دخالت در حكومت  سيد محمدباقر
  )ع(نيابت فقها از امام زمان  ةبر اساس نظري

  *فروغ پارسا

  چكيده
شـاه و   علـي  معاصـر فـتح  سـيزدهم و  قرن از عالمان  ،گيلاني شفتي محمدباقر  سيد

كوتاهي در شهر اصفهان حكومت غيررسـمي   ةموفق شد در بره ،محمدشاه قاجار
اي  ملاحظـه  تصرف در وجوهات شرعي قدرت اقتصـادي قابـل  . پديد آوردشرعي 

شـده  نگراني حكومت مركـزي  و اين عامل باعث آورده بود ه ارمغان براي شفتي ب
تأسـي از اسـتادش وحيـد بهبهـاني،      مستمسك شفتي در اين كنش سياسي، به. بود

بر اساس اين نظريه، در زمان  ؛فقيه از امام غايب بود ةنيابت عام ةاعتقاد وي به نظري
) ع(جانشين و نايب امـام   ،از جمله قضاوت ،، فقيهان در برخي امور)ع(غيبت امام 

مـام  فقيـه از ا  ةنيابـت عام ـ  ةنظري. هستند و بايد به جاي ايشان اموري را اجرا كنند
دورة در مخصوصـاً   و به بعـد تحـولاتي داشـت   هجري قمري پنجم  قرنغايب از 

تحليلـي،   ـ ـ بـا اسـتفاده از روش توصـيفي    ،ايـن جسـتار  . قاجار تكامل پيـدا كـرد  
 ـ  دخالت شفتي در امور حكـومتي مبتنـي  كه دهد  مي  نشان نيابـت فقيـه از    ةبـر نظري
صـرفاً در   ،ب وحيـد بهبهـاني  با ديگر فقيهان مكت ،بوده و تفاوت وي) ع(  زمان امام

به جز شـفتي ديگـر    ،درواقع. چگونگي تلقي وي از مشروعيت سلطنت بوده است
و سـلطنت  بودند فقيهان شيعي آن دوران حركتي براي برپايي حكومت انجام نداده 

  .دانستند شاهان قاجار را مشروع مي
فقيه از امام، وحيد بهبهـاني،   ة، نيابت عامگيلاني باقر شفتي محمد  سيد :ها كليدواژه
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 مسئلهبيان . 1

شمار عالماني است كه به لحاظ شخصيتي و كنش  در) ق 1260 د( يشفت محمدباقرسيد 
 .گران غربي را به خود جلب كرده است قاجار و تحليلدوران نگاران  سياسي توجه تاريخ

شيعي كه در محضر عالمان اصـولي زمـان خـود بـه مقـام اجتهـاد       فقيهي در مقام  ،شفتي
بدون اجـازه از   ،كرد و اجراي احكام و حدود الهي احساس وظيفه ميدربارة  ،رسيده بود

مستمسـك شـفتي   . سـاخت  شخصاً حدود اسلامي را جاري مي ،مراجع انتظامي و قضايي
در امـر ولايـت و قضـاوت    ) عـج (از امام زمان  هفقي ةنيابت عام ةاحتمالاً نظري در اين امر

امور قضايي و حكـومتي مـردم    ،كوتاهي از تاريخ ةدر بره ،بر اين اساساو و است بوده 
هاي علمي عالمـان   اين نظريه را بايد در تلاش ةپيشين .عهده گرفته را بدر شهر اصفهان 

 ارتباط آن با تاريخ سياسي ايـران هرچند  ،جو كردو جستقمري  هجري پنجمقرن شيعي 
و سرگرداني  ،)ع(پس از غيبت كبري امام زمان  ،درواقع .مربوط به روزگار صفويان است

 ،وجود آمد امـا ه بين محافل كلامي شيعي ب )ع( فقيهان از امام ةنيابت عام ةانديش ،شيعيان
در دوران ) 930 د(بار محقق كركي  ، نخستيندر آن تاريخ انزواي سياسي شيعيانسبب به 

ريه پافشاري كرد و اقتدار عالمان دينـي را در سـرزمين ايـران نهادينـه     صفويان بر اين نظ
وخيزهـايي   در روزگار ديگر پادشاهان اقتدار اين نهاد افت ،پس از افول صفويان. ساخت

كـه   ،فقيهان ايـن دوران  .توجهي پيدا كرد قابلدر دوران قاجار گسترش ويژه  بهداشت اما 
 ةعمومـاً بـر اسـاس نظري ـ    ،هاي مردم داشتند توده اي بين جايگاه اجتماعي و سياسي ويژه

دانستند و در ايـن رابطـه    ميدخالت در امور سياسي را بر خود فرض  فقيهان ةنيابت عام
ي اجتمـاعي و رفتـار   هـا  تـلاش  ،در ايـن ميـان   .ي سياسي مؤثري را سامان دادندها كنش

شـيعي را بـه    يي فقيه ـهـا  برانگيزي از حركت محمدباقر شفتي الگوي بحث سياسي سيد
پـژوهش مسـتقل و   او ي سياسـي  هـا   در رابطه با شـفتي و كـنش  . استكرده تاريخ ارائه 

از . اين موضوع اسـت  بارةو اين مقاله احتمالاً نخستين اثر در 1جامعي در دسترس نيست
اي  گونـه  بـه او هـاي   حـال  اطلاعات موجود در منابع تاريخي و شـرح  تر بيش ،سوي ديگر

 ،ضمن بررسي زنـدگي علمـي و سياسـي شـفتي     ،اين جستار 2.شوند ميدار تلقي  گرايش
  :پاسخ دهدسؤال دو به كند  ميتلاش 
چـه   ، بـين عالمـان شـيعي   قاجار ةتا دوراز آغاز  ،فقيه از امام زمان ةنيابت عام ةنظري. 1

  ؟تحولاتي داشته است
  ؟اي بوده است بر چه نظريه مبتني حكومتي شفتي ةكنش سياسي و انديش. 2
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  علمي سيد محمدباقر شفتي ةنام زيست. 2
در هجري قمري  1175باقر بيدآبادي اصفهاني در  محمدنقي  محمدباقر بن سيد  محمدسيد 

. به دنيا آمـد  ،از توابع رشتو طارم عليا  از نواحي ،تهيدست در روستاي چرزهاي  خانواده
قمـري، بـه همـراه     هجري 1181نقي، يك روحاني معمولي بود كه در  محمدپدرش، سيد 

شد شفت راهي  ،)غربي رشت اي در جنوب منطقه( شفتبه درخواست مردم  و بنا خانواده
سـيد محمـدباقر   ). 25 /1: 1368مهدوي، ( باشدمردم اين منطقه گوي مسائل ديني  تا پاسخ

علـي    سـيد بـه كـربلا رفـت و نـزد      ،تحصيلات ديني ةبراي ادام هجري قمري، 1192در 
 ،)ق 1205  -   1117( 4محمدباقر وحيد بهبهـاني  ديس ةزبداز شاگردان  ،)1231 د( 3طباطبايي

شـرح زنـدگي او را    العلمـا  قصصشفتي، كه در  انشاگرداز تنكابني . فقه و اصول آموخت
نويسـد كـه بعضـي اوقـات حتـي       دوران تحصيل او مـي دربارة تفصيل بيان كرده است،  به

كرد و به ايـن سـبب    اثر گرسنگي غش مي خود را نداشت و بر ةقدرت تأمين غذاي روزان
بود تا روزانه دو قـرص    علي طباطبايي، استاد شفتي در كربلا، شخصى را مأمور كرده  سيد

فقر «: نويسد تنكابني مي. ببرداو  ، نزدبراى غذاى شب ينان، يكى براى غذاى ظهر و ديگر
 قمـري  هجري 1193در  5.»دالاسلام به نحوى بوده كه گويا به تصور درنياي حجت  و فاقه سيد

به نجف رفت و در كسوت شاگردي علامه بحرالعلـوم سـيد مهـدي طباطبـايي بروجـردي      
بغـداد و   سـال زنـدگي در   پـس از يـك   .در اين شهر مانـد هجري قمري  1204درآمد و تا 

 هجري قمـري  1205در  ،محصولو استفاده از محضر سيد محسن اعرجي صاحب  ،كاظمين
و  )100 /2: 1392 موسـوي خوانسـاري،  ؛ 140 -  136: 1368تنكـابني،  ( به ايران بازگشـت 

ــد از ــي     بع ــم قم ــرزا ابوالقاس ــون مي ــاني چ ــاگردي كس ــم )1231 -  1151( 6ش و  ،در ق
رهسپار اصفهان  هجري قمري 1206در  ،در كاشان) ق 1209 د( نراقي مهدي حمدم يمول
چهاربــاغ بــه تــدريس  ةدر مدرســ ،در آغــاز). 102 :1392 موســوي خوانســاري،( شــد

آبادي، از مدرسه اخـراج   پرداخت اما به دستور متولي مدرسه، محمدرضا مدرس خاتون
كـه خـود   اسـت  البته تنكابني خاطرنشـان كـرده   ). همان( ديگري رفت ةشد و به مدرس

ه اسـت  ديگري رفت ةبه مدرسسبب شفتي احساس كرد مزاحمت ايجاد كرده و به همين 
شـد و در چنـد    مشـهور زودي در محافل علمي اصفهان  هشفتي ب ).143: 1368تنكابني، (

). 102 /2: 1392 موسـوي خوانسـاري،  ( بر پـا كـرد  علمي بساط تحقيق و تدريس  ةمدرس
ي تاريخي حاكي از آن است كه شفتي شاگردان زيادي تربيت كرد كه ملا صالح ها گزارش

هـا   تـرين آن  و سيد محمدباقر خوانسـاري در شـمار مهـم    ،برغاني قزويني، محمد تنكابني
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تـوان   مـي هـا   آن از ميانكه است تأليف داشته  60حدود او بر اساس همين منابع . هستند
اي  رساله ،الاسلام شرايع شرح في الانوار مطالعو  الألفية شرح في المرضية البهجة شرحبه 

اي در  رسـاله  ،)قـوانين صـاحب  قمـي  محقـّق  از آثار ( شرح جوابات المسائل، در مشتق
اي در عـدم جـواز بقـا     رساله ،نماز اي در احكام شك و سهو در رساله قضاوت و شهادت،

 ؛144 - 143: 1368 ،يتنكابن( كرداشاره  و چند رساله در علم رجال ،مجتهدميتبر تقليد 
حال  شرحدر  ،خوانساري .)189 – 188 /9 :1406 الامين،  ؛143 /21 ،98 /10 :1408 تهراني،

العاده دقيـق و عميـق بـوده و     كند كه در تدريس و تحقيق فوق ميبه اين نكته اشاره  ،او
برخـي افـراد را    ةاشتباهات عالمان پيشين درباراست ويژه در بحث رجال سعي كرده  هب

همچنين معتقد است كه تدريس شفتي منحصر در فقه و حـديث بـوده و   او  .مرتفع كند
). 102 /2: 1392 موسـوي خوانسـاري،  (و علوم ديگر نداشـته اسـت   اي به اصول  علاقه

 كلباسي ابراهيم محمد حاج و ييكربلا محمد ديسباعث شد  تبحر شفتي در فقه احتمالاً
ايـن  ظـاهراً   .داده شـد او  بـه  الاسـلام ةحج ـ لقب و بدانند مجتهد را او نوري علي ملا و

 1232شـفتي در حـوالي   . شـد  مـي بار بود كه اين لقب به يك عالم شـيعي داده   نخستين
به حجاز رفـت  از راه دريا حج  ةزيادي براي انجام فريض ةبه همراه عد هجري قمري،

تأثير قـرار داده   تحتها را  مذهب نيز مناظرات علمي داشته و آن سنيو گويا با عالمان 
ساختن حدود طواف بر زمين كوفته بود ظاهراً از  مشخص يي كه سيد برايها ميخ؛ بود

در اين سفر همچنـين گفتـه   ). 97: 1321جابري انصاري، (شد  ميها پذيرفته  سوي آن
 كه شفتي فدك را از كارگزاران دولت عثماني پس گرفت و به سادات سپرداست شده 

  ).145 - 144: 1368تنكابني، (
ــار ــي  ةدرب ــايل اخلاق ــخاوت ،فض ــوا  ،س ــد وتق ــادت ،تهج ــا عب ــولانيه و  ،ي ط

تا  مطالب فراواني بيان شده است بر منزلت علمي، علاوه، شفتي نيز ةسوزوگدازهاي عارفان
شـد   مـي او زيرا موجب پيشرفت بيماري  ؛را از گريستن منع كردنداو حد كه پزشكان  بدان

  ).138 - 137: همان(
و  دار فاني را وداع گفت در شهر اصفهان هجري قمري 1260الاول  ربيعشفتي در 
روز در اصـفهان و   نمـاز خوانـد و ظـاهراً چنـد    او بـر   ،فرزنـد ارشـد او   ،سيد اسداالله

كـه شـيعيان   است خوانساري حتي اشاره كرده  .عزاداري كردند ششهرهاي ديگر براي
 سـف شـدند  أالنهر نيز پس از دريافت خبـر وفـات شـفتي مت    هند و تركستان و ماوراء

  ).104 - 103 /2: 1392 موسوي خوانساري،(
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  سياسي شفتي  ـ اجتماعي ةنام زيست. 3
؛ حداقل به اصفهان آغاز شده استاو پس از ورود  سياسي شفتي احتمالاً  ـزندگي اجتماعي

ايـن نكتـه مهـم    . اند گزارشي ضبط نكردهاين تاريخ كه منابع تاريخي پيش از توان گفت  مي
اي نان چيزي  و سفره مداركاست كه وقتي شفتي به اصفهان وارد شد، جز يك جلد كتاب 

. در شمار ثروتمندان بزرگ عصر خود درآمدتدريج  هاما ب) 428: 1327قمي، ( همراه نداشت
معـروف و   بـه  به امـر او بندي  پاي ،چه موجب شهرت شفتي در اصفهان شد، بيش از همه آن
بـار او را بـه    بنـدي نخسـتين   اين پاي .بود حدود شرعيحكم و اجراي  صدورازمنكر و  نهي

فـردي  اي حكـم اعـدام   براي اجر ،بعدي ةدر واقع. ارشاد و سپس درگيري با اوباش كشاند
شدن  زندانيانجام قتل موجب . را انجام دادحكم و شخصاً  احساس وظيفه كردوي كار،  گناه

اين ماجرا موجب شهرت  7.گرديدسيد شد كه با وساطت مجتهد مشهور اصفهان از آن رها 
بـه پيشـنهاد    ،شاه در اصفهان ليع شد تا جايي كه از پذيرش امامت مسجد نوبيناد فتحشفتي 

سر باز زد و پيشنهاد امامت مسجد حاج طالب و سپس مسجد ميـرزا بـاقر را    ،ميرزاي قمي
در تهيدستي وي به پايان رسيد و شـفتي  دوران گزارش منابع در همين به ). همان( پذيرفت

ه ثروت هنگفتي ب ،با تصرف سهم خود از وجوه شرعيه و تجارت با آناحتمالاً  ،مدت كمي
و حـق تصـرف    هيكي از ثروتمندان رشت وجوهاتي براي سيد فرستاد ،درواقع. دست آورد
 :نويسد مي شفتي دارايي ةرتنكابني دربا. تفويض كرده بوداو در آن را به 

سرا از مال خود داشت، گويا زياده از دوهـزار بـاب    در شهر اصفهان گويا چهارصد كاروان
جا  دكاكين داشت و يكي از قراء او در اصفهان كروند بود كه نهصد خروار برنج مقرري آن

كـه  آبـاد داشـت    نجـف نظر از گندم و جو و حبوبات ديگر و يك باب آسياب در  قطع .بود
داشـت حـداقل    بروجـرد آن بود و هكذا و املاكي كـه در  اجارة مستمراً روزي يك تومان 

] كه مداخل آن[داشت  يزدهزار تومان بود و املاكي كه در  آن هرسال تقريباً شش] مداخل[
هـا   سالي دوهزار تومان بود و دهاتي كه در شيراز داشت سالي چندهزار تومـان مـداخل آن  

هزار تومان ماليات ديواني آن جناب در اصفهان بـود كـه بـه ديـوان      مجملاً سالي هفده. بود
 ).141: 1368تنكابني، (يد رس مي

ي هـا  در تقسيم اين امـوال بـين مسـتمندان حكايـت    او دستي  گشادهتنكابني همچنين از 
  :گويد ميو  مختلفي بيان كرده است

از وجوهات شرعي  تومان زر و سيم هزار هيجدهساعت  تر از يك در كمشفتي در يك مورد 
و يـك قصـابي در شـهر داشـت و      نـانوايي  ةهمچنين خود يك مغاز .ميان فقرا تقسيم كرد
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هاي رايگـان نـان و    حدود هزار نفر از بينوايان اصفهان را حواله داده بود تا روزانه از سهميه
  .)149 :1368تنكابني، ( گوشت برخوردار شوند

گيـر نيـز در    ي همـه هـا  شفتي ظاهراً در حوادث طبيعـي مثـل سـيل و زلزلـه و بيمـاري     
  ).همان( استه قدم بود پيشرساني به مردم  كمك

ثروت و امكانات اقتصادي ظاهراً اين فرصت را بـراي شـفتي فـراهم آورد كـه دولـت      
و زمام امور شهر را تا حـدود زيـادي بـه دسـت      تأسيس كنددر اصفهان را غيررسمي علما 

انتظامـات   ،يعنـي كسـبه و لوطيـان و مـردم معمـولي      ،شفتي با همكاري طرفدارانش ؛بگيرد
و بـه  كـرد   مـي آورده بود و از اين طريق قـوانين شـرعي را اجـرا     دوجوه اي در شهر ب ويژه

تنكـابني هرگـز بـه ديـدن     گفتـة  گذاشت و حتي به  ميدستورهاي حكومت مركزي وقعي ن
است تلاش كرده يابي فرهنگي  ايران در راههما ناطق در ). 106: همان(حاكم اصفهان نرفت 

و دزد جلـوه دهـد    ،الخمـر  شارب قمارباز، ،خوار خون ،كش اي آدم را عدهاو لوطيان طرفدار 
مسـتند   ،اصـفهان  ياي ـجغرافمؤلف  ،و ديدگاه خود را به سخنان تحويلدار) 54: 1368ناطق، (

 .)88: 1342تحويلدار، ( »اند باعث خرابي ولايات همين الواط بوده تر بيش«: استكرده كه گفته 
 اعاظم و اهـل علـم و بـا عنـوان    در شمار از شفتي جا  كه تحويلدار همهاست در حالي اين 

وي ). 69 ،66: همان(از شفتي ياد كرده است  »الاسلامةحجبه  معروفباقر  حاج سيد محمد«
 .)همان(است كرده اشاره نيز البته در توصيف انواع لوطيان اصفهان به اشراري كه ناطق گفته 

ي سياحان اروپايي ها تاز رواي ،هما ناطق همچنين .ها را منتسب به شفتي ندانسته است آناما 
رسد كه لوطيان بدترين افراد جامعه بودند و به مال و جـان مـردم    مياين نتيجه ه ب ،آن دوران

تـوان   مـي ). 55 -  54: 1368ناطق، ( يافتند ميدر پناه مجتهدان سازمان البته كردند و  ميتجاوز 
باشند ولي اين معنـا كـه   تصور كرد كه برخي از طرفداران شفتي كارهاي ناروايي انجام داده 

بنـابر   ،قبـول نيسـت زيـرا    اساساً قابـل  است مجتهدان و علما تضييع حقوق مردم بوده ةروي
رنج بود كه ها  شمار مورخان، مردم از تعديات شاهان قاجار و كارگزاران آن ي بيها گزارش

ادخـواهي و  بـراي د  نيزو غالباً ) 57 ،25، 18 /2 ؛239 ،135 ،77 /1: 1342سپهر، (بردند  مي
است كه در اين دوران عالمان ديني قدرت و اهميت سبب به همين . رفتند ميتظلم نزد علما 

و  ،مردم به علما ةعلاق. ها نزديك شوند كردند به آن ميزيادي داشتند و شاهان قاجار تلاش 
 شاه حتي سلطنت خود را بـه نيابـت از فقيهـان بدانـد     علي باعث شد كه فتح ،نيز امور ديگر

 ؛)34: 1368ناطق، (ها مشورت كند  حكومت با آن و در امر) 641 ،379 /9 :1339هدايت، (
در آغاز سلطنتش، علما را به مشاغل دولتي گماشت و ملا اسماعيل مازنـدراني   ،شاه علي فتح
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را ترويج و  يجمعگ امامالاسلامي و  مقام شيخ ومنصوب كرد صدقات كنندة  تقسيمرا به مقام 
و  ،ت و براي تبريز، اصفهان، تهران، شيراز، همدان، زنجان، رشـت، مازنـدران  به رونق انداخ

 ادامـه،  در. )72 -  68: 1356الگـار،  (الاسـلام تعيـين كـرد     جمعه و شـيخ  شهرهاي ديگر امام
، بـا  محمدتقي برغاني را از شهرهاي مختلف ملاو  علمايي چون ملا محمدجعفر استرآبادي

). 21: 1368تنكـابني،  (به اين شهر دعوت كرد  ،مدارس تهرانها و  گرفتن حوزه رونقهدف 
كـرد   مـي به آن شهر گسيل نيز كرد يك ملاباشي  تعيين ميكه هر حاكمي به همراه همچنين 

در مقـام   ،را اي خانـه  در تبريـز ديـوان   نيـز  ميـرزا  او عباس ةالسلطن نايب). 72: 1356الگار، (
علماي بـزرگ شـهر در آن بـه حـل مشـكل      كه تشكيل داد  ،ترين مرجع قضايي عرف عالي

اين مناصب احتمـالاً امتيـازات اقتصـادي    ). 106: همان( پرداختند قضايي و شرعي مردم مي
. حمايت و تكريم شاه از مقامات ديني بودبا هدف آورد كه  ميخاصي نيز براي علما فراهم 

ها  نه آموالي كه خمس با ةشدن دامن گستردهبه سبب  ،قاجاردوران البته بايد تذكر داد كه در 
مجتهدان تقريباً اسـتقلال مـالي پيـدا     ،)206 -  205: 1376كاظمي موسوي، (گرفت  ميتعلق 

 .شدندنياز  بيي اقتصادي حكومتي ها عبارتي از كمك و بهكردند 
گذاشـت و در پـي    مياحترام به وي ظاهراً  به شفتي تفقد داشت وشاه در آغاز  علي فتح

شـفتي ظـاهراً روي خوشـي بـه شـاه       اما )143: 1368تنكابني، (بود ي او ها انجام خواسته
). 140: همـان (اد شاه خودداري كـرد  يكه از پذيرش امامت مسجد نوبن چنان ،داد مينشان ن

از من براي خـود چيـزي   «اصرار كرد كه او هنگامي كه شاه به  ،اصفهان نيزه در سفر شاه ب
كنيـد تقاضـا دارم فرمـان دهيـد      مـي بـاره پافشـاري    اينك كه در ايـن « :سيد گفت ،»!بخواه
عجـب  «: گويا شاه تعجب كرده و گفتـه اسـت   ).143: همان( »خانه را موقوف سازند نقاره

 .)همان(» سلطنت است، موقوف سازم ةكه نشان ،خانه را خواهد نقاره مياز من  !سيدي است
ظـاهراً  «اصفهان  سفر شاه بهالبته اشاره كرده كه اين  تاريخ اصفهانشيخ جابري انصاري در 

» بـاقر  محمـد  ديس ـ الاسلامةحج ياله قدرتخان لر و باطناً براي تضعيف  سركوبي هاشم هب
دانست  ميشفتي سلطنت شاه را مشروع ن ،درواقع. استبوده ) 44: 1321 ،يانصار يجابر(

بـا اسـتفاده از    ،نيـز سـازوكار حكومـت غيررسـمي خـود در اصـفهان را      سبب و به همين 
حكومـت  به بيـان ديگـر،   . سامان داد ،رسيد و نيز اقبال عمومي مردم مي او وجوهاتي كه به 

و غيرديني پادشـاهان و حاكمـان    ،بر استبداد سياسي قاجار و رفتارهاي خشن، ظالمانه مبتني
 طـور كـه   همان. مردم به علما شد ةها در ولايات منجر و موجب رجوع گسترد زيردست آن

  :است درستي تأكيد كرده هبتون بلم
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كاركنـان  . تـر بـود   مردم با علما در مقايسه با ارتباط با مـأموران دولتـي بسـيار عميـق     ةرابط
آوري ماليات و اعزام سربازان، با جمعيت در تمـاس بودنـد در    حكومت، عمدتاً براي جمع

گونه امور اجتماعي و اقتصادي و ديني در تمـاس دائـم بـا     حالي كه علما جهت تنظيم همه
 دولـت  كاركنـان  از نـه  ،طلبيدنـد  مـي  آنـان  از را خويش امنيت تر مهم همه از و بودند مردم

)Lambton: 1971, 281(.  
كه مـردم بـه روحـانيون بـيش از     است خود تأكيد كرده سفرنامة ار دروويل نيز در  پ اس گ

اصلي اقتـدار   ةريش دي امانيكي ك). 128: 1337گاسپار، (دادند  مي مقامات حكومتي اهميت 
  بيند كه ارتش و بوروكراسـي  در حكومت قاجار مي»  قدرت دولتي خلأ«علماي شيعه را در 

تا ظهـور امـام زمـان    «اين باور شيعيان كه او به اعتقاد . نيرومندي براي خود درست نكردند
دشمني خود با دولت قاجار را  تا بنايي علما پايگاهي شد برا» هيچ حكومتي مشروع نيست

و اجـراي حـدود    ،اي شـفتي  ثروت افسانه در هر حال، ).Keddie, 1969: 34(كنند بر آن بنا 
. شـاه و درباريـان را برانگيخـت    علي تدريج مخالفت فتح هب ،وي در اصفهاناز سوي شرعي 

فتن بخشي از امـوال شـرعي   در آخر عمر، خواستار دراختيارگر ،شاه علي حتي گفته شده فتح
بـه سـرانجام نرسـيد    اجراي ايـن نيـت    ،هجري قمري 1250در  ،مرگ شاه با شفتي شد اما

 ).150 -  149 /1: 1368مهدوي، (

از پـس   و عهده گرفـت ه ا ب محمدشاه زمام امور كشور ر شاه، علي پس از درگذشت فتح
 ةكـه ظـاهراً بـا دراويـش رابط ـ     ،ميرزا آقاسي ،نخستين وزير محمدشاه ،مقام شدن قائم كشته

پادشاه «سپهر  ةبه گفتشد و  دار عهده وزارت محمدشاه را ،زيادي داشت و مخالف علما بود
در روزگـار  ). 242 -  236 /1 :1344سپهر، ( »دانست مي او را قطب فلك شريعت و طريقت 

تقرار هـا و اس ـ  حكام برخي از ولايات شورش كردند و شـاه بـراي مقابلـه بـا آن     ،محمدشاه
نـه   »شـاه و وزيـرش  «الگار  ةبه گفتبنا . كرد مي آن ولايات لشگركشي ه حكومت مركزي ب

هـا بـر حكـام     بلكه استشفاع علما و فشـار آن  ،كردند مياز دستور روحانيون پيروي ن فقط
در اصـفهان نيـز لوطيـان    ). 155: 1356الگـار،  (موفقيت چنـداني كسـب نكـرد    نيز محلي 

رسـيده   مـي  هزار تـن   30گفته شده شمار اين افراد به  .تاراج كردندشوريدند و اصفهان را 
ارتباط شفتي با  ةمنابع تاريخي درباراست گونه كه الگار گفته  همان). 55: 1368ناطق، ( است

لوطيـان،  سـركردة  شـاه،   رمضـان ). 158: 1356الگـار،  ( ي متناقضي دارنـد ها لوطيان گزارش
منوچهرخـان   نيـز  محمدشـاه  ،خـود سـكه زد   حكومت شهر را به دست گرفـت و بـه نـام   

و او را براي خواباندن شورش به اصفهان منصوب كرد معتمدالدوله را به حكومت اصفهان 
از دم و لوطيـان را  كـرد  به اصفهان لشكركشي  هجري قمري 1255منوچهرخان در . فرستاد
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كرد  به اردبيل تبعيدصدوپنجاه تن را اعدام كرد و تعداد مشابهي را  بيش از يك«: تيغ گذراند
دادن، از بست خارج كـرد و   امانوعدة به نيرنگ و  ،و شماري را كه در قم بست نشسته بود

  :گويد ميهجري قمري   1255وقايع   شرحسپهر در  .)161: همان(» عام نمود قتل
 .در اين سال اشرار و اوباش اصفهان طغيان كردند و به جـان و مـال مـردم تجـاوز كردنـد     

بـا   .هـا فرسـتاد   وقمـع آن  شاهنشاه غـازي منوچهرخـان معتمدالدولـه را بـراي قلـع     لاجرم 
الحجه شـاه وارد اصـفهان گشـت و     وپنجم ذي ي منوچهرخان سرانجام در بيستها كوشش

  ).342 -  341 /2 :1344 سپهر،(امنيت برقرار شد 

هر ارتباط سيد محمدباقر شفتي با لوطيان اصـفهان را شـايد بتـوان از ايـن گـزارش سـپ      
الدوله از علما درخواست كـرد كـه    در هنگام بلواي اصفهان امين دريافت كرد كه گفته است

و مرحوم سيد  شدن جان و مال مردم از حمايت اشرار دست بردارند براي جلوگيري از تلف
هـا   محمدباقر و ديگر علما مفسدان و اشرار را مؤاخذه كردند و مقدمات تنبيه و مجازات آن

دروازة كـه   حتـي پـس از آن   ،بر اساس گزارش منابع تاريخي). 185: همان(د كردنرا فراهم 
احترام و اهميتي كـه شـفتي نـزد مـردم     به سبب خانه گشوده شد،  شهر به ضرب آتش توپ

تنكـابني   ةداشت محمدشاه نتوانست با مجتهد اصفهان برخورد تندي داشته باشد و بـه گفت ـ 
سيد با خدم و حشم بسيار به استقبال شاه رفت و بار ديگر با قدرت با شـاه برخـورد كـرد    

بر شوكت و قدرت شـفتي در نگـاه مـردم    باعث شد اين امر  ).145 -  144: 1368تنكابني، (
محمدشاه بار ديگـر در  . شفتي احتمالاً ديگر قدرت چنداني نداشت ،افزوده شود با اين حال

حـريم مجتهـد    ،شـفتي  ةدر خان شدن محمدتقي يزدي پناهندهبهانة به  ،قمريهجري  1257
گفتني اسـت هرچنـد شـفتي     8.اصفهان را شكست و بخشي از ثروت شفتي را تصرف كرد

امـا از اقـدامات    ،را نپذيرفت) شاه و محمدشاه علي فتح(مشروعيت پادشاهان قاجار گاه  هيچ
 ،محمدشاه بـه هـرات  حملة كه از  چنان، يت كردها در برابر استعمار خارجي حما تدافعي آن

براي توقف جنگ  ،دفاع كرد و تلاش سر جان مكنيل، سفير بريتانيا ،هجري قمري 1253در 
شفتي دلايل عقلي و شرعي خود براي حمايت  .دكرثمر  با شاه را بياو و استفاده از ضديت 

سـر جـان مكنيـل    نامة پاسخ به  را در ،از اقدام شاه، از جمله رفع ظلم از مسلمانان آن ناحيه
  ).185 -  177 /1: 1390، )دواني(، رجبي 139 -  131 /2 :1338ساساني، ( تبيين كرده است

  
  نيابت عام فقيه از امام زمان و ديدگاه علماي قاجار. 4

فقهي بغـداد  حوزة قرن پنجم هجري از اوايل در ) ع(  نيابت عموم فقيهان از اقتدار امام ةنظري
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. زكات و خمس و چگونگي قضـاوت ميـان شـيعيان آغـاز شـد       رابطه با تعيين تكليفدر و 
آخـرين وكيـل    ،)ق 329(پس از وفات علـى بـن محمـد سـمرى     و  چهارمقرن در  ،درواقع

فعاليت عملى و بحث در مبادى ميان اماميه رونق ديگـرى   ،)عج(شيعه غايب امام مخصوص 
مطـرح نبـود   مسائل گونه  اين ةبحث دربار) ع( كه در زمان حضور امام معصوم حال آن، يافت

در بحـث   ،المقنعـة در كتـاب  ) ق 413د ( مفيد  بار شيخ نخستين). 103 -  102: 1409الجابري، (
كند كـه   مي  تأكيد ،گيرد و نيز زكات فطريه مي ها تعلق  نه آراجع به زكات و اموالي كه زكات ب

مسئوليت اجراي احكام الهي و نيز گرفتن زكـات را   ،هستنداو كه نايب  ،و امامان) ص(پيامبر 
زيرا آنـان مواضـع    ؛فقها قرار داردعهدة اين وظيفه به ) ع(عهده دارند و در زمان غيبت امام ه ب

حدود نيـز شـيخ    داشتن مجازات  برپا دربارة). 252: 1410مفيد، (دانند  صرف زكات را بهتر مي
تـا در حـد    است از سوي امام به فقها واگذار شده اين امور  كند كه سرپرستي مفيد تصريح مي

كـه از سـوي حـاكم     شرط آنه ب ،فرزندان و بردگان خوددربارة توانايي و امكان اين حدود را 
اين نظريه البته بر حـديثي اسـتوار   ). 810: همان( اجرا كنند ،شان بروز نكند وقت مشكلي براي

طريق و اجـراي حـدود نايـب خـود      ةارائبراي علما و فقها را ) ع(اساس آن امام  است كه بر
شـيخ   ؛قاجار تحولاتي داشـته اسـت  دوران اين نظريه از آن زمان تا با اين همه،  9.دانسته است

بـه   ،گزيند و گذاران فقه شيعه است، موضع شيخ مفيد را برمي ، كه از سنتّ)ق 480د ( طوسي
كنـد   في مـي عركات و انجام دادرسي ماخذ زة ، فقها را شايست)ع( دانش و نيابت از امام ةواسط

كنــد و كــاركردن بــراي  اعــلام مــي  امــا لــزوم ايــن كــار را مســتحب) 199: 1342طوســي، (
) ق 676 د(دو قرن بعد، محققّ حلـّي  ). 293: همان(شمارد  ز مييهاي زمان را هم جا حكومت

: 1408حليّ، حقق م(دريافت زكات  ةبر وظيف علاوه ،موارد نيابت فقيه از امام را گسترش داد و
 ـ ،قضاوت يعني دادرسي فقيه جامع شرايط فتوي را نيز ،)152 /1 نافـذ   ،دليـل روايـت امـام   ه ب

بار  براي نخستين) ق 726  د( ، علامّه حليّهجري قمري هشتمقرن در ). 60 /4 :همان( دانست
دانسته و معتقد فقيه را نايب امام او  ؛برد فقيه به كار  ةرا به معناي حق مداخل» ولايت«  اصطلاح

). 417 /2: 1410حلـّي،  (نيـز ولايـت دارنـد     فقيهان اموري كه امام ولايت دارد ةاست در هم
بر اين باور بود  ،صفويه انفقيه معروف دور ،)ق 940 د( )208 /8 :1406 الامين،(محقق كركي 

  :گويد ميكركي  .شود كه نيابت ممكن باشد جانشين امام مي يامور ةكه فقيه صالح در هم
از  ،شود كه از وي به مجتهد تعبير مي ،الشرايط جامعامامي  دوازدهفقيه عادل شيعي  بر اجماع بنا

استثناي قصاص و ه ب ،امورهمة و در زمان غيبت ايشان مقام نيابت دارد و در ) ع(جانب امام 
  .)142: 1409 كركي،محقق (بايد به او رجوع كرد و از او فرمانبرداري كرد  ،حدود
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الشـرايط از   جـامع نيز به نيابت فقيه ) ق 966 -  911(شهيد ثاني و ) ق 786 د(شهيد اول 
ــان غيبــت اعتقــاد داشــتند و قضــاوت  ــام در زم ــانى،  ؛89 :1410شــهيد اول، ( ام شــهيد ث

 نماز جمعـه  ة، اقام)476 ،427 /1: 1413شهيد ثانى، (تصرف در امور مالي  ،)236  /1  :1412
 .دانستند مي فقيه  ةو برخي امور ديگر را وظيف ،)290 :تا بي شهيد ثانى،(

 سـيزدهم قرن درواقع در  و تكامل پيدا كرد) ع(نيابت فقيه از امام  ةدر عصر قاجار، نظري
 ،و فقهاي اصولي درگرفتـه بـود   ها پس از منازعات درازمدتي كه بين اخباري هجري قمري،

ي اصوليان تثبيت شـد  ها شاگردانش ديدگاهي محمدباقر وحيد بهبهاني و ها خره با تلاشبالأ
به دانـش اصـول    ها است كه اخباري گفتني. ي اخباريان مردود اعلام شدها و انديشه و ايده

 ـ بنـا . دانستند مي فقه اعتقادي نداشتند و تقليد مردم از مجتهدان را ناروا   ةهـا هم ـ  بـاور آن  رب
 ،الاجتهـاد و الأخبـار   رسـالة بهاني در االله وحيد به آيت 10.بايست مقلد ائمه باشند مؤمنان مي

معروف  به ها را ثابت كرد و امر و ولايت آن ي اخباريان، حقانيت مجتهدانها ضمن رد ديدگاه
بر اعتقـاد وحيـد   بنـا ، الشرايط فقهاي جامع. خاص مجتهد عنوان كرد ةازمنكر را وظيف نهيو 

در امـور دينـي و دنيـوي    ) االله تعـالي فرجـه الشـريف    عجل(عام امام غايب نايبان  بهبهاني،
در  ،كه حكومت در عصر حضور از حقوق اختصاصـي پيـامبر و امـام اسـت     هستند و چنان
ائمه  از آن رو كه و هاست اختصاصي آنشئون فقها، از  ةنيابت عامسبب به  ،عصر غيبت نيز

 ـ  نايبان خـود  اند، نداشتهالسلام امكان نصب خاص فقها را  عليهم عـام منصـوب    ةرا بـه گون
در « :گويـد  مـي  وحيد بهبهاني در مقام تبيين وظايف مجتهد  .)751 :1417 بهبهاني،( اند كرده

مجتهد و فقيه و مفتي و قاضي و حاكم شرع منصوب همگي در يك شخص جمع زمان ما، 
 ـ    ه ب ،درواقع). 499: 1415بهبهاني، ( »شده است ايشـان مجتهـد    ةاعتقـاد و بـا توجـه بـه ادل

فقاهـت و فتـوي، نقـش     ةجز مقام علمي و نظري در حيط ـ هب ،كاركردهاي مختلفي دارد كه
كنـد كـه حكـم     مـي  بهبهاني تأكيـد   .شود مي عملي قضاوت و حكومت شرعي را نيز شامل 

زيرا كسي كه بـه   ؛جاري و نافذ است بلكه از سوي ديگران نيز ،قاضي نه فقط نزد مقلدانش
السـلام منصـوب شـده اسـت      عليـه طور عام از سـوي امـام    ده درواقع بهمقام قضاوت رسي

عهـده  ه كه تنظيم امور دنيوي و اخروي مردمان را ب ،حاكم شرع نيز. )501: 1415بهبهاني، (
  ).502: همان( بر ديگران نافذ استاو مانند قاضي نايب امام معصوم است و حكم  ،دارد

 از شـاگردان وحيـد  ) ق 1154 -  1227( 11الغطـاء  شيخ جعفر نجفي معروف بـه كاشـف  
نيابـت   ،كشف الغطا عن مبهمات الشريعة الغـراء  ةي مختلف رسالها در قسمت ،بهبهاني نيز

 ).291، 245، 211، 165 /4 :1422الغطـاء،   كاشف( را تأكيد كرده است) ع(مجتهدان از امام 
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يعني جهاد عليه كفار و جهادي كه براي بازگرداندن مردم به  ،الغطاء البته جهاد ابتدايي كاشف
داند و اقسام ديگر جهاد دفاعي را موكول بـه   مي و امام ) ص(پيامبر عهدة بر را  ،اسلام باشد

) ق 1244 -  1185(ملا احمد نراقـي   ).290 -  288 /4 :همان(نظر مجتهد و فقيه دانسته است 
 مباحثي مطرح كـرده  ،در آثار مختلف خود ،ولايت فقيهديگر شاگرد بهبهاني نيز در باب 

چـه وي در آن   و آن ،ولايت حاكم  فصلي را به عوايد الايامو در ) 7 /17:  1415 ، نراقي(
  ةهم ـ ه وتفصيل از ولايت فقيه سخن گفت ـ بهو در آن بحث  هولايت دارد، اختصاص داد

ــت   ــان غيب ــام در زم ــدار ام ــار و اقت ــه را اختي    ه اســتجــامع شــرايط دانســت از آن فقي
بـه صـورت    ،احمـد نراقـي   مـلا  .)75 -  73: 1383؛ آجـوداني،  338 -  337: 1367،  ري حـائ (

استدلال عقلي و نقلي و به استناد نوزده حديث، بحـث ولايـت فقيـه را     ةمضبوط و به شيو
  :مدعي شد با صراحتو  مدون كرد

و امام ولايت ) ص(اموري كه پيامبر  ةفقها نايب ايشان هستند و در هم ،در زمان غيبت امام
اجماع يا نص يا غير آن اسـتثنا شـده    ةها نيز ولايت دارند مگر اموري كه به واسط دارند آن
 ةاموري كه مربوط به معاش يا معاد مردم اسـت وظيف ـ  ةهم غير از آن اداره و انتظام. باشند

و بـه كسـي واگـذار    هر امر ديگري كه مجري و مأمور آن مشخص نيست  نيز فقيه است و
  ).536: 1417نراقي، ( آن تصرف كند تواند در مي اختيارات فقيه است و  ةنشده در محدود

سازد كه قصد سفر دارد  نراقي نيابت فقيه از امام معصوم را به حاكم يا پادشاهي شبيه مي
. آورد گمـارد و فرمـان او را فرمـان خـويش بـه حسـاب مـي        و جانشيني براي خود بر مـي 

اختيار سلطان و پادشـاه اسـت مگـر     ةاختيار فقيه بسان حوز ةدر نگاه نراقي حوز ،رو  ناي  از
نراقي جايگاه فقيـه را در عصـر غيبـت روشـن      ،ترتيب بدين. چه را خود جدا كرده باشد آن
سـفها و   و تصرف در اموال ايتام حدود و تعزيرات، ةرا در امر افتاء، قضا، اقاماو سازد و  مي

 دانـد  مـي  اختيـار   و نظاير آن صاحب ،مجانين، اموال گمشدگان، ازدواج، استيفاء حقوق مالي
  .)332 -  331: 1380فؤاد،؛ 583 -  529 :1417نراقي، (

  
  )ع(فقيه از امام  ةنيابت عام ةشفتي و نظري. 5

ديـدگاهي شـبيه بـه    ) ع(فقيه از امـام   ةنيابت عام ةمحمدباقر شفتي در رابطه با نظري سيد
مطالع سيد در مواضع مختلف كتاب  ،درواقع. ساير شاگردان مكتب وحيد بهبهاني داشت

از جمله در مباحـث زكـات،    است، علامه حلي نوشته شرايع الاسلامكه در شرح ، الانوار
 ايه و دلايلي بررا تأكيد كرد) ع(و اقامه و اجراي حدود نيابت فقيه از امام  ،معروف به امر



 33   فروغ پارسا

  

اي بـا عنـوان    شفتي در رسـاله بر اين  علاوه .)ق 1409، گيلاني شفتي( آن ذكر كرده است
 مةفي إقا رسالةي ديگري از جمله ها كه با نام، في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار مقالة

) ع( امـام ي بـر نيابـت فقيـه از    تر بيشي ها استدلال ،نيز مشهور است الحدود في عصر الغيبة
شـفتي نشـان داده    به بيان ديگـر، . مقام حكومتي فقيه تأكيد كرده استبر ويژه  هآورده و ب

عهدة اجراي حدود شرعي و مجازات مجرمان به  ،12)ع(بر اساس روايت امام صادق  ،كه
سند اين روايت را بررسي او . )169: 1427، گيلاني شفتى( مقام و منصب حكومتي است

 اعتقاد شفتي،ه ب از سوي ديگر). 181 -  169: همان( داند مي را قابل قبول   و آناست ه كرد
فقها را از جانب خود حاكم بـر مـردم قـرار    ) ع(امام ، 13حنظلة بن عمر لةمقبوبا توجه به 
رسـد كـه    مـي  اين نتيجـه  ه شفتي با صغري و كبري قراردادن اين دو روايت ب  .داده است

تحليـل ديـدگاه شـفتي در     ).182 :1427 ،گيلاني شفتي( فقهاستعهدة اجراي حدود به 
 ةمسـئل بـه  نسبت  از ديگر همگنانش رااو اجراي حدود و تعزيرات تمايز رويكرد  ةمسئل

اجـراي حـدود اسـلامي     ،)ع(در زمان غيبـت امـام    ،شفتي ؛كند مي آشكار  حكومت كاملاً
 راداند و عـدم اجـراي آن    مي واجب  ،امري حكومتيمثابة  به ،الشرايط را فقيه جامعتوسط 
اسـتدلال بـر وجـوب    علت، به همين  .شمرد برمي قدرت اسلام و فقاهت  ضعف يمساو

اي  كند كه به نگارش رساله مي شفتي اهميت پيدا قدر براي  فقها آناز سوي اجراي حدود 
اي كه تا آن زمان كسي بـه تحريـر مقالـه در آن     رساله ،ورزد ميدر اين خصوص مبادرت 

ارتبـاط قضـاوت و   «اسـت  در سراسر اين رسـاله وي تـلاش كـرده    . اهتمام نداشته است
 ـ. را نشـان دهـد   »حكومت و جايگاه فقها در ايـن ميـان   ةمسئلاجراي حدود با  اعتقـاد  ه ب

شـفتي  . انـد  شفتي عالمان شيعي همواره بر اين ارتباط صحه گذاشته و بـدان پايبنـد بـوده   
سـلطان و حـاكم   وظيفـة  ويژه شيخ مفيد و شيخ طوسـي اجـراي حـدود را     هب«: گويد مي 

ي مختلفـي  هـا  دانستند و براي دفاع از اين ايده روايـت  مي اسلامي و نايب وي يعني فقيه 
 ةمسـئل ، از نظر شفتي، در اين ميان  عمده ةمسئل .)43: 1427، گيلاني شفتى(» اند بيان كرده

 نكردن قبولبه سبب كه عالمان شيعي است سلطان ظالم و ستمكار وقت بوده حاكميت و 
را فقيـه   توسـط ماندن از تعرضات ايشان اجراي حدود  مصونبراي وليت حكومتي يا ئمس

بودن امر  شفتي حكومتي ،به هر رو). 70 ،66 ،56 ،50 ،48، 41: همان( اند هدانست ميجايز ن
 ،آن بـه فقيـه را در ايـن رسـاله بررسـي كـرده      قضاوت و اجراي حدود و نيز اختصاص 

شـفتي   درمجموع، .و با دلايل خود آن را اثبات كرده است نقد كرده،مخالفان اين ايده را 
جـايز بلكـه لازم اسـت در    نـه فقـط    ،اساس آيات و روايات بر ،رسد كه مي اين نتيجه ه ب
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 را اجـرا كننـد   ها مجازاتو دارند فقها حدود الهي را بر پا ) زمان غيبت امام(زمان حاضر 
است كه شفتي به امر اجراي حدود شرعي اهميت زيادي سبب به همين  و )194: همان(
 ـ  .دهد مي  انجـام كامـل تكـاليف قضـايي      ةواسـط ه الگار معتقد است مقام والاي شـفتي ب

اساس تعاليم استادش سيد محمدباقر بهبهاني بوده است كه خـود وي اجـراي حـدود      بر
فقـط  است پيش از آن فقهـا   گفتني). 86 -  85 :1356 الگار،( گرفت مي عهده  هشرعي را ب

موران حكـومتي  أو م ـورزيدنـد   مـي در مقام قضات محاكم شرع به صدور حكم مبادرت 
ي مسـتحكمي  ي ـكه اجراي اين احكام ضـمانت اجرا  در حالي. مور اجراي احكام بودندأم

در چنـين  ). 20: همان( ملغي شوداين مأموران توانست با پرداخت رشوه به  نداشت و مي
نشسـت و حـدود را اجـرا     مـي  به قضاوت ) ع( در مقام نيابت از امامشرايطي شفتي خود 

به . بريد مي و دست دزدان را  ،كرد مي زد، تعزير  مي كرد، حد  مي قاتلان را قصاص  ؛كرد مي 
 اجـرا گذاشـت  ه نفر را ب 70شفتي شخصاً حد شرعي قتل براي بيش از  ،تنكابنيگزارش 

 نـام بـرده اسـت   » مجتهد مهيـب «از اين رو، الگار از او با عنوان  14)145: 1368تنكابني، (
اجراي حـدود بـه   شيوة  ةدربار ،شاه علي شفتي در پاسخ به انتقاد فتح). 180 :1356 الگار،(

 ـ    نمي كه دست خود، بيان داشت  مورانأرسـيدن م ـ  ةتوان اجراي احكـام الهـي را بـه بهان
حـاكي از آن اسـت كـه     ها گزارش). 120 /1: 1386مهدوي، ( خير انداختأحكومتي به ت

كـه حـين اجـراي     شـده چنـان   مـي  العاده متأثر  ظاهراً وي قبل و بعد از اجراي حدود فوق
بـا ايـن حـال،    . كرده است مي كرده و نيز پس از اعدام افراد غش  مي قصاص شديداً گريه 

 ،درواقـع . كرده اسـت  مي دانسته و بدان مبادرت  ميويش خ ةشفتي اجراي حدود را وظيف
 ـ و بـراي خـود بـه    ،دانسـت  ميشفتي از آن رو كه سلطنت شاهان قاجار را مشروع ن  ةمثاب

به برپاداشتن حدود الهي و اجراي مجازات شرعي ، مقام حكومتي قايل بود) ع(نايب امام 
تـوان ملاحظـه كـرد از ايـن      مي  .تدانس مي خود  ةكرد و انجام اين امور را وظيف مي اقدام 
بسـياري  . نظر ديدگاه شفتي تا حدود زيادي با ديگر عالمان آن دوران تفاوت داشـت  نقطه

شاه يعنـي ميـرزاي قمـي، مـلا احمـد       علي از فقها از جمله سه مجتهد تراز اول عصر فتح
كه هرسه از شاگردان ملامحمـد بـاقر بهبهـاني بودنـد، بـرخلاف       ،الغطاء و كاشف ،نراقي
شـاه   لـي ع بـا فـتح   ،شان در رابطه با نيابت فقيه از امام زمان در امـر حكومـت   فقهي ةنظري

). 73: 1383آجـوداني،  ( روابط نزديكي داشتند و سلطنت او را مشروعيت بخشيده بودند
 ، ميـرزاي قمـي  )333 /4: 1422 ،الغطـا  كاشـف نجفـي  ( الغطاء كاشفشيخ جعفر درواقع، 

در  ،به اين ايده متمايل بودنـد كـه حكومـت شـاه     15و ملا احمد نراقي ،)69 :تا بي قمي،(
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ذون از جانب فقيه باشد، مشروعيت دارد و ايشان پادشاه را مـأذون  أصورتي كه عادل و م
نيـز   ،از جمله شيخ جعفر كشـفي  ،است كه در آن اوان برخي عالمان گفتني .دانسته بودند

 16.قائل به تفكيك كامل حاكميت سياسي از حاكميت ديني بودند
گـرفتن   و با ناديده ،دانست نميطور كلي سلطنت شاهان را مشروع  در حالي كه شفتي به

درخواسـت شـفتي از    ،حكومت شرعي خود را در اصفهان به راه انداخت حكومت مركزي
از آگاهي شفتي از جايگاه خود و ) 143: 1368تنكابني، (سلطنتي  ةخان شاه براي توقف نقاره

  .برابري او با شاه حكايت دارد
  

  گيري نتيجه. 6
در محافل كلامـي   قمري پنجم هجريقرن كه از  ،)ع(فقيه از امام غايب  ةنيابت عام ةنظري

 وحيـد ي علمـي  هـا  تـلاش بـه سـبب   و ويژه در دوران قاجار  هببود، وجود آمده ه شيعي ب
ايـن نظريـه را   او وحيد بهبهاني و شاگردان مكتـب   ؛توجهي پيدا كرد گسترش قابل بهبهاني

االله تعـالي فرجـه    عجـل (عـام امـام غايـب    نايبـان  الشـرايط   مستدل كردند كه فقهاي جامع
در ايـن   .هاست اختصاصي آنشئون در امور ديني و دنيوي هستند و حكومت از ) الشريف

موفـق شـد در    ،مثابه يكي از شاگردان مكتـب وحيـد   به ،گيلاني ميان سيد محمدباقر شفتي
اقتدار شفتي در مقابل حكومـت مركـزي   . آوردوجود ه اصفهان حكومت شرعي مستقلي ب

منصبان خارجي نيز با وي ارتباط داشتند و  صاحب ،بر امور داخلي علاوه ،اي بود كه گونه به
ي هـا  بررسي ديدگاه .ركزي استفاده كننددولت مبر كردند از نفوذ وي براي فشار  مي تلاش 

نشـان   الحـدود فـي هـذه الأعصـار     إقامـة في تحقيق  مقالةويژه  هنظري شفتي در آثار وي ب
اعتقاد داشته و بر اساس اين نظريه بـراي  ) ع(فقها از امام  ةنيابت عام ةدهد وي به نظري مي 

ازجملـه برپـايي    ،شـفتي كاركردهاي سياسي  .بوده استقائل فقيه مقام حكومتي و ولايتي 
دقيقاً برمبناي اين نظريـه انجـام    ،از حكومت مركزي نكردن حكومت در اصفهان و تمكين

سـلطنت شـاهان قاجـار را نامشـروع      ،برخلاف ديگر عالمان آن دوران ،شفتي. استشده 
و برخي امور ديگر را در شـمار   ،دانست از همين رو اخذ ماليات، اجراي حدود شرعي مي 

و در مسير اجراي حدود الهي از هيچ كوششـي فروگـذار    آورد به حساب ميد وظايف خو
را در ) ع(فقيـه از امـام    ةنيابت عام ـنظرية شفتي تفسير عملي و اجرايي  ،درواقع. كرد مين

مقـام شـيعه و    عملي مجتهدان عـالي سيرة تفسيري كه در  ،زندگي خود به نمايش گذاشت
  .استادان شفتي نيز وجود نداشته است
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  ها نوشت پي
 

  .است نشده منتشر يشفت ةباردر تاكنون يداشت كه اثر مستقل نيقي توان يم حداقل. 1
هـاي سياسـي وي، همـواره رويكـردي      حال و كـنش  در شرح شفتي، شاگردان گزارش ،واقعدر .2

كـردن چهـرة    برعكس برخي منابع نيز درصدد تخطئه و مخـدوش . دارانه و مداحانه دارند جانب
  .وي هستند

 )بالـدلائل  الاحكـام  بيـان  فـي  المسـائل  ضريـا ( باطبايي معروف به صاحب رياضط علي سيد. 3
  .)314 /8: 1406 ن،يالام (ت خواهرزاده و داماد وحيد بهبهاني اس

دوازدهـم   قـرن تـرين عـالم    تـرين و تأثيرگـذار   وحيد بهبهاني مهم معروف به اصفهاني محمدباقر. 4
علمـي را از بـين ببـرد و    هـاي   عالمان اخباري بر حوزه ةاست كه موفق شد سيطرهجري قمري 

  .)104: 1360 ،مطهري( اقتدار مجتهدان و اصوليان را نهادينه كند
  :كند در ادامه حكايت مى تنكابني. 5

ميـان او و حـاجى    ،دكـر  بحرالعلوم تلمذ مـى  دزمانى كه در نجف اشرف در خدمت مرحوم سي
ايشـان   ةسيد به حجـر روزى حاجى به ديدن  .محمدابراهيم كلباسي مراوده و دوستى بسيار بود

شود كـه از   هوشى بر زمين افتاده است و معلوم مى كند كه سيد در حال بى رود و مشاهده مى مى
 و كنـد  يم هغذاى مناسبى تهيشدت گرسنگى غش كرده است، پس حاجى فوراً به بازار رفته و 

  .)140 :1368 ،يتنكابن( آيد مى هوش به دخوراند و سي مى سيد به حجره در
شاه بود  علي علميه قم در عصر فتح ةقمي از شاگردان آقا محمد باقر بهبهاني و رئيس حوز يرزايم. 6

كـه شـيخ    علوم ديني بزرگ مطرح نبود تـا ايـن   ةيك حوزدرمقام قم ديگر  ،وي وفات و پس از
  .علميه را رونق بخشيد ةجا رفت و حوز چهاردهم قمري به آن قرنعبدالكريم حائري يزدي در 

 به را وي هراسي هيچ بي بود مرگ كيفرش كه گناهي به نانوايي كارگر مكرر اعتراف شنيدن با او. 7
 است مرگ كيفرش كه گناهي به بار سه مرد اين«: گفت شهر امنيتي مورانأم برابر در و رساند قتل

 از كه دولتي، مورانأم .»كردم اجرا ار ن آ خود من و شد واجب قتلش بنابراين كرد، اعتراف
 رو هروب قاتل وظيفة  انجام و اجتهاد ادعاي با ديگر سوي از و مقتول بستگان خشم با سو يك

 سيد اجتهاد درخصوص و مراجعه شهر نامي مجتهد كربلايي محمد سيد به ناگزير شدند،
 بلكه ،داد نجات بند از را او فقط نه كربلايي محمد سيد كوتاه پاسخ. كردند استعلام محمدباقر
 سيد بپرسيد وي از بلكه نپرسيد او اجتهاد دربارة من از«: كرد روشن فقها بر را او علمي جايگاه
  .)144 -  143: 1368 تنكابني،( »نه؟ يا است مجتهد محمد

 »آمـد  وارد ضـرر  جنـاب  آن بـه  تومـان  هزار يساز  ادهيز«اقدام  نيا در سدينو تنكابني مي. 8
)1368 :167   - 168(.  
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ي حلاَلنـَا و    نظََـرَ  وإلِىَ منْ كاَنَ منكْمُ قدَ روى حـديثنَاَ   انظْرُوُا«: از امام صادق كه فرمود ثيحد ندمان. 9 فـ
  .)412 /7 ،68 /1: 1407كلينى، ( »حراَمناَ و عرفَ أحَكاَمناَ فاَرضوَا بهِ حكمَاً فإَنِِّي قدَ جعلتْهُ عليَكمُ حاكماً

  .1391 بهشتي، ←اخباريان  ياه هشياطلاع از اند يبرا .10
اي داشته و  اجع بزرگ شيعي قرن سيزدهم كه شخصيت علمي، سياسي، و اجتماعي برجستهاز مر .11

  .ملقب شده است الغطاء كاشفبه  الغراء الشريعة مبهمات عن الغطاء كشفبه سبب كتاب معروفش 
ه  منْ إلِىَ الحْدود إقِاَمةُ فقَاَلَ القْاَضي أوَِ السلطْاَنُ الحْدود يقيم منْ ع اللَّه عبد أبَا لتْسأَ«. 12  »الحْكْـم  إلِيَـ
  .)314 /6: 1342 ،يطوس(
 جعلته قد فإنيّ. حكما به فارضوا أحكامنا، عرف و حرامنا، و حلالنا في نظر منكم رجل إلى انظروا«. 13

  .)302 /6: 1342 طوسي،( »حاكما عليكم
،  تبريـزي  مـدرس ( اند نفر نيز ذكر كرده 120را حتي تا  يتوسط شفت  نفس  تعداد قصاص يبرخ. 14

  .)28 /3تا،  بي
 ،طور ضمني شاه را در سلطنت مأذون دانسته و نيز در مواضـع مختلـف   به اميدالايعواراقي در ن. 15

  .شاه را تأييد كرده است ،ون دادن حكم جهاد در جنگ با روسيهچهم
  .1312، )العلماي تبريزي نظام(؛ طباطبائي 1373دارابي بروجردي كشفي، ←. 16

  
  منابع

 ،ميكاوشي نـو در فقـه اسـلا   محمد باغستاني،  ة، ترجم»ولايت فقيه در عصر قاجاريه« ).1380( ابراهيم، فؤاد
  .28 و 27  ش

 .اناختر :تهران ،ايراني ةمشروط). 1383(االله  آجوداني، ماشاء
  .دارالتعارف للمطبوعات :بيروت ،الشيعه  اعيان). ق 1406( الامين، سيد محسن

 .الإسلامي الفكر مجمع: ، قميةالحائر الفوائد ،التقليد و الاجتهاد). ق 1415(بهبهانى، محمدباقر بن محمد اكمل 
المجـدد   مـة العلا سسـة مؤ: قـم ، و البرهـان  ةمجمع الفائد شيةحا ).ق 1417( باقر بن محمد اكمل محمدبهبهانى، 

 .الوحيد البهبهاني
 .دارالحديث نشر و چاپ سازمان :قم ،ديعقا و خيتار ،گري اخباري ).1391( بهشتي، ابراهيم

: سـتوده، تهـران   منـوچهر  دكتـر  كوشـش  ، بـه جغرافياي اصفهان ).1342(محمدابراهيم  بن حسين تحويلدار،
  .تهران دانشگاه

  .علميه اسلاميه :، تهرانقصص العلماء ).1368(تنكابني، محمد بن سليمان 
  .اسماعيليان: قم ،الشيعة تصانيف إلى الذريعة ).ق 1408( تهراني، آقا بزرگ

  .الاحياءدار: قم، يةالإثنا عشر الشيعةالسلفى عند  الفكر ).ق 1409(على حسن  الجابرى،
  .عمادزاده نيحس: تهران ،جهان ةهمو  ياصفهان و ر خيتار). 1321( خان حسن رزايم حاج ،يانصار يجابر
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 ـ  ران اي  ران گ ه ش دي ان  اي ه ي اروي روي  ن ي ت س خ ن ).1367(  ادي ه دال ب ، ع ري ائ ح ،  غـرب   بـورژوازي   مـدن  ت  ةبا دو روي
  . ر ي ب رك ي ام :ران ه ت
 :، قـم الاحكـام  فةمعر يالأحكام ف ةينها ).ق 1410( الدين حسن يوسـف  ابو منصور جلال ،)علامّه حليّ( حليّ

  .ناسماعيليا
  .، چاپ سنگيدارالسلطنة مطبعة :تبريز ،الملوك تحفة ).ق 1373( دارابي بروجردي كشفي، سيد جعفر

 .رگ ب م وت گ: واد محيي، تهران ج  ةم رج ت، سفرنامه). 1337(ار  پ اس دروويل، گ
  .ني: ، تهرانمكتوبات و بيانات سياسي علماي شيعه ).1390( ، محمدحسن)دواني(رجبي 

  .هدايت و بابك :، تهرانقاجار ةگزاران دور سياست ).1338( ساساني، خان ملك
: بـاقر بهبـودي، تهـران    ، تصحيح محمدناسخ التواريخ سلاطين قاجاريه ).1344( الملك سپهر، محمدتقي لسان

  .فروشي اسلاميه كتاب
 الـدار  دارالتـراث  :بيـروت ، الإماميـة  فقـه  فـي  الدمشقيةاللمعة  ).ق 1410( عاملى، محمد بن مكى) شهيد اول(

  .الإسلامية
 ةحاشـي ، الدمشـقية  اللمعـة  شـرح  فـي  البهيـة  الروضـة  ).ق 1412( الـدين بـن علـى    عاملى، زيـن ) شهيد ثانى(

  .قم ةعلمي ةدفتر تبليغات اسلامى حوز :قم، العلماء سلطان
مؤسسـه آل البيـت    :قـم ، الأذهان إرشاد شرح في الجنان روض، )تـا  بي( الدين بن على عاملى، زين) شهيد ثانى(

  .عليهم السلام
 مؤسسـة  :قـم ، الإسـلام  شـرائع  تنقـيح  إلـى  الأفهام مسالك ).ق 1413( الدين بن على عاملى، زين) شهيد ثانى(

 .الإسلامية المعارف
  .نا بي :تبريز ،حقوق دول و ملل يا تحفه خاقانيه ).ق 1312( ، محمدرفيع)العلماي تبريزي نظام(طباطبائي 

 :پژوه، تهـران  ، به كوشش محمدتقي دانشالنهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ).1342( طوسي، محمد بن الحسن
 .دانشگاه تهران

  .، تهران، مركزيل علماء المذهب الجعفريهفوائدالرضويه في احوا ).1327( قمي، عباس
 .، چاپ سنگيالحق المبين و خاتمه القواعد ).تا بي( جعفر بن خضر مالكىالغطاء،  كاشف
دفتـر تبليغـات    :، قـم الغـراء  الشريعة مبهمات عن الغطاء كشف ).ق 1422( الغطاء، جعفر بن خضر مالكى كاشف

  .قم ةعلمي ةاسلامى حوز
 .آل البيت : ، قمالشريعةفي أحكام  الشيعة مستند، )ق 1415( خضر مالكىالغطاء، جعفر بن  كاشف

  .58ش  ،نامه ايران، »جايگاه علما در حكومت قاجار« ).1376( احمد كاظمي موسوي،
 .ميةدارالكتب الإسلا: ، تهرانالكافي ).ق 1407( كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب

 ةنقش علما در دور: ايران و دولت در دين تيمشروط جنبش در رو شيپ تيروحان نقش ).1356( ، حامدالگار
 .توس :ابوالقاسم سري، تهران ةترجم قاجار،

كتابخانـة  : ، اصـفهان الاسـلام  شـرايع  شـرح  فـي  الانوار مطالع ).ق 1409(شفتى گيلانى، سيد محمدباقر 
 .مسجد سيد
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دفتـر تبليغـات    :قـم ، الحدود في هذه الأعصار مةفي تحقيق إقا مقالة ).ق 1427( ، سيد محمدباقرگيلانى شفتى
  .قم ةعلمي ةاسلامى حوز

 .اسماعيليان: قم، شرايع الاسلام ).ق 1408( الدين جعفر بن حسن نجمحليّ،  )محقق حليّ(
: ، تحقيق شيخ محمـد الحسـون، قـم   رسائل محقق كركي ).ق 1409(كركي، علي بن الحسين  )محقق كركي(

  .يالنجف يالمرعش يالعظم االله ةيآ مكتبة
، قـاب  ال و  ي ن اك ي  ب ق ل ال او  ه ي ن ك ال ب  ن ي روف ع م ال  م راج ت  ي ف الادب حانةير). تا بي(  ي ل دع م ح تبريزي، م  درس م

  .ق ف ش: ريز ب ت
  .صدرا :تهران، گفتار ده ).1360( مطهري، مرتضي

  .يالاسلام النشر مؤسسة :، قمفي الاصول و الفروع المقنعة ).ق 1410( مفيد، محمد بن محمد بن نعمان
  .اسماعيليان :قم ،السادات و العلماء احوال في الجنات روضات ).ق 1392( موسوي خوانساري

 .مسجد سيد اصفهان: ، اصفهانبيان المفاخر ).1368( الدين مهدوي، مصلح
آستان  ةخطي، كتابخاننسخة ، شي الممالكنقد ملفوفه ميرزا عبدالوهاب منشي الممالك من ).تا بي( ميرزاي قمي

  .قدس رضوي
 .خاوران: ، پاريس1834 -  48 يابي فرهنگي ايران در راه). 1368(ناطق، هما 

 :، تصحيح ياسـين موسـوي، بيـروت   اميمن عوائد الا ةيالفق ةيولا ).1415( بن محمد مهدى احمدمولي نراقي، 
  .دارالتعارف للمطبوعات

دفتـر تبليغـات اسـلامى    : قم، الأحكام قواعد بيان في الأيام عوائد ).1417( احمد بن محمد مهدى ولينراقى، م
 .قم ةعلمي ةحوز

  .خيام :، تهرانالصفاي ناصري ضةتاريخ رو ).1339( خان قلي اهدايت، رض
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